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بحران ثروت و 
قدرت :

 معماي رقابت 
ناسالم 
دکتر غلامحسن عبیري 

مقدمه 
قدرت سیاسي، قدرتي اجتماعي است که محور آن دولت 
است و چگونگي شکل گیري دولت، رابطه قدرت و سلطه جويي 

بر ديگران در چارچوب قوانین قابل تعريف است.)1( 
ثروت، محصول توزيع نابرابر منابع  اقتصادي است. عدم 
کارايي سیاست هاي مالي و پولي در ساختار دولت، زمینه 
فراهم  حداقل  گروه  يک  براي  را  ثروت  انباشت  نامناسب 
مي کند. ضريب Gini توزيع نامناسب درآمد و جمعیت را در 
سطح کلان اقتصادي منعکس مي سازد. در بیشتر کشورهاي 
در حال توسعه، نود درصد ثروت، متعلق به فقط پنج درصد 
جامعه است. همین موضوع در دراز مدت بحران مشروعیت 

را مطرح مي کند. 
بحران ثروت و قدرت، از جمله مباحث اجتماعي است که 
دامنگیر کشورهاي زيادي شده و سرمايه داري دولتي هنوز 
نتوانسته است بر اين مشکل فايق آيد و اين بحران مي رود تا 

پايه هاي حکومت بسیاري از دولتمردان را متزلزل سازد. 
وظیفه سرمايه هاي اجتماعي، مواجه شدن با بحران ثروت و 
قدرت است. از اينرو، توجه به ساختار اجتماعي، اقتصادي، سیاسي 
و فرهنگي از الزامات است و با مباني نظري نسل هاي گذشته 
نمي توان از اين بحران عبور کرد. بنابراين، توجه کارشناسان 
مسايل اجتماعي را به برخورد نظري با موضوع جلب مي کنم. 
اين نگراني به اندازه اي وسیع است که مسايلي مانند بیکاري و 

فقر را به نحو گسترده  اي تحت تأثیر قرار داده است. 
مختلف  ريتم هاي  الگو  و  مدل ها  روابط،  در  بازنگري 
نشان مي  دهد که پديده توسعه نیافتگي و دستیابي کشورهاي 
از "تغییر"  فراصنعتي به فنآوري پیشرفته، فضاي متفاوتي 

)Change( را پیش روي کارگزاران سیاسي قرار داده است. 
هدف از اين نوشتار، جلب توجه روزافزون به روند انباشت 
ثروت- مال اندوزي است که ماهیت قدرت را زير سؤال برده، 
و خطراتي را متوجه طبقات اجتماعي نموده است. افزايش 
بي رويه طلاق، خودکشي، قتل و سرقت، نمايشي عريان از 

وقوع اين بحران است. 

قدرت و بحران مشروعيت 
در چه  نظام  اقتدار  که  است  آن  بررسي  قابل  پرسش 
شرايطي از دست مي رود؟ اگر کارگزاران سیاسي بیش از حد 
مناسب حوزه اقتدار خود را گسترش دهند، زمینه بي نظمي 
سیاسي فراهم مي شود و در اين شرايط، بحران مشروعیت 

مطرح خواهد شد. 
طبیعت انسان، با آزادي و برابري و منطق سازگاري در 
خور توجهي دارد؛ از اينرو، انسان به سهولت تسلیم قدرت هاي 
افسارگسیخته نمي شود. حس وفاداري نسبت به ارزش هاي 
حاکم در جامعه دو طرفه است: اگر جامعه از يک سو، مورد سوء 
استفاده قرار گیرد، ازسوي ديگر واکنش هاي نامطلوبي نسبت  

به نظام هاي ارزشي خواهد داشت. 
بحران در جامعه هنگامي قوام مي گیرد که مردم نسبت 
به  تصمیم گیري  دولتمردان  احساس بي عدالتي کنند. اين 
امر در درازمدت دردسرساز خواهد شد. بنابراين، قانون مالیات 
بر ارزش افزوده يا قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد با چنان 
دقت و نظمي پیش بروند که مردم احساس بیگانگي نکنند 
و قوانین را براي اصلاح ساختار نظام اقتصادي مفید بدانند. 
در غیر اين صورت، شرايط براي ايجاد آنتروپي هاي مخرب 

فراهم مي شود. 
قابل توجه آن که در شرايط کنوني، حجم تغییرات آنقدر 
زياد است که مقاومت مردم در برابر اصلاحات اجتناب ناپذير 
است، اما پرسش اينجاست که اصلاحات به چه قیمتي عدالت 
را پیاده مي کند؟  Burke معتقد است که در انقلاب فرانسه، 
فقر به قیمت جنايت خريداري شد و توضیح مي دهد که فرانسه 
در آن زمان، فضیلت خود را براي حفظ منافعش نفروخت، بلکه 
منافع خودش را به ازاي از دست دادن فضیلت هايش رها کرد... 
اين شرايط، مجوزهاي رسمي براي هرزگي، خشونت در رفتار، 

گستاخي و لامذهبي در عقايد را صادر کرده بود.)2( 
اين بي نظمي، آغاز تحولات اجتماعي با هدف سقوط 
به صورتي  معنوي که  و  مادي  ارزش هاي  است،  ارزش ها 
کاملًا پیچیده در يکديگر تنیده شده اند و فضاي "ژله مانندي" 
را براي انتقال ناملايمات از يک ساختار به ساختار ديگر فراهم 

آورده اند. 
تحولات اقتصادي با ورود فنآوري هاي پیشرفته و رقابت 
ناسالمي که در بازار جهاني بوجود آمده است، مبدأ شروع 
تحولات اساسي می باشند. اين تحولات تا آنجا با اهمیت 

از دیدگاه فانون، 
مبارزه در جنگ 
طبقاتي خصلت 
اقتصادي ندارد. 
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فعالیت هاي  مناسب  را  فضا  اين  ابرقدرت ها،  که  بوده اند 
نظامي پیشرفته خود دانسته اند و خاورمیانه را با بي ثباتي روبرو 
ساخته اند. در اين شرايط، ساختار سیاسي به عنوان بخش 
جدانشدني تحولات اقتصادي، رفتارهاي اجتماعي را با بحران 
جديدي روبرو کرده و  نسل جوان سرکش را براي تحولات 

هدف قرار داده است. 
نظام اجتماعي در اين شرايط، ابزار لازم را براي بازسازي 
و رقابت سالم از دست داده و ارزش هاي فرهنگي در مقابل 
زياده خواهي رنگ باخته اند. اين نابساماني تا آنجا پیش رفته 
است که سايه  آسیب پذيري، جامعه فرهنگي را به هم ريخته 
و لانه هاي فساد و ارتشا را در آن نهادينه کرده است. خريد و 
فروش مدارک تحصیلي در بازارهاي غیررسمي، نمونه اي از 
اين نابساماني است  که مسوولان را واداشته  است تا فرايند 
صدور مدارک علمي را به فنآوري هاي پیشرفته تجهیز نمايند 
تا زمینه فرصت طلبي کمتر و کمتر گردد. اين بازي به سبک 
نمي توان  به طوري که  قرباني مي گیرد،  بي شرمانه اي مرتب 
تشخیص داد که عناوين و القاب  تا چه حد قابل قبول هستند. 
رسوايي مدارک تحصیلي برخي از کارگزاران سیاسي، زمینه 
نامناسبي را براي ورود به اين محیط پرآشوب فراهم ساخت. 
کسب قدرت از طريق مدارک تحصیلي تقلبي، وسوسه انگیز 

بود و قربانیان بي شماري را در اين صف قرار داد. 
مشروعیت در اين میان به قدرت گره خورده است، زيرا 
بردن  بین  از  براي  را  نامناسبي  فضاي  کاذب،  قدرت  هاي 
مشروعیت بوجود آورده اند. در نتیجه، روابط میان  افراد و 
گروه هاي سازمان يافته به تدريج اقتدار گرا عمل مي کند. در 
نظريه اجتماعي معاصر، مشروعیت، يعني حکومت بحق يا 
اعمال قدرت، مهم ترين مؤلفه اعمال اقتدار است که براصلي 
مانند رضايت متکي است که فرمانده و فرمانبردار هر دو مشترکاً 
آن را پذيرفته اند.)3( ايجاد رضايت در فضاي عدم اعتماد، بحران 
مشروعیت  را جدي تر مي سازد وپتانسیل لازم براي افسار 

گسیختگي قدرت را فراهم مي آورد. 

سرمايه داري دولتي 
انباشت ثروت، همواره نکوهش شده  افسارگسیختگي 
است. يکي از ساختارهاي مناسب براي انباشت بي رويه و 
اين  در  نظام سرمايه داري دولتي است.  ثروت،  غیرمنطقي 
نظام، حاکمیت مانند حکومت هاي فامیلي به منابع اقتصادي 
نگاه مي کند و آن را جزيي از درآمد و ثروت خانوادگي تلقي 
می کند. متأسفانه ساختار اقتصادی بیشتر کشورهاي در حال 
رشد، يک ساختار سرمايه داري دولتي است و هرم قدرت نیز 
يکپارچگي و پايداری خود را در انباشت ثروت مي بیند. بالا 
بودن ضريب Gini و بی کیفیتی توزيع درآمد مردم، از جمله 

شاخص هاي تأيید اين روند است. 
در اين جوامع، سرمايه داري از آنجا انتخاب شده است که 
نسبت به روند ساختار جهاني يکپارچگي  ديده شود، اما  اين 
نوع سرمايه داري، تابع عرضه و تقاضا نیست و در يک بازار 
رقابتي يا حتي رقابت ناقص عمل نمي کند، بلکه گروه هاي 
فشار يا "رانت خوار" حوزه  کنترل بازار را در دست دارند. از اين 
رو، منافع اين گروه يا طبقه سرمايه دار، تابع تصمیم گیري هاي 
سیاسي- اقتصادي است. هم چنین ساختار دولت تقريباً با ثبات 
است و به راحتي بیش از بیست سال زمام امور را به دست 
خواهد داشت. لابي هاي سیاسي داخلي با لابي هاي سیاسي 
برون مرزي ارتباط تنگاتنگي دارند و مورد حمايت حاکمیت 
نوع  يک  تحقق  دولتي،  داري  سرمايه  واقع،  در  مي باشند. 
بازار انحصاري را با دريافت رانت و سودجويي دنبال مي کند. 
رقابتي  شرايط  در  هم  فنآوري  انتخاب  اوضاعي،  درچنین 
صورت نمي گیرد، بلکه بر مبناي منافع کوتاه مدت ده تا پانزده 
ساله پايه ريزي مي شود. ارتقاي سطح فنآوري در اين ساختار، 
پديده اي فراموش شده است و دولت  سعي در استفاده حداکثر 
از طول عمر ماشین آلات دارد. موضوع  پژوهش و آموزش  نیز 

اگر کارگزاران 
سیاسي، حوزه اقتدار 

خود را بیش از حد 
مناسب گسترش 

دهند، زمینه بي نظمي 
سیاسي فراهم 

مي شود. 
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در اين ساختارها جنبه نمايشي به خود گرفته است. 
به طور معمول، در سرمايه داري دولتي، منافع اصلي در 
توزيع کالاها و خدمات نهفته است و بحث گردشگري نیز جزو 
درآمدهاي انحصارگران قرار گرفته است. شبکه توزيع نیز بر 
مبناي حفظ و حمايت از منافع انحصارگران انتخاب و تنظیم 
شده است. در اين حالت، شبکه قدرت با حمايت نظامیگري دنبال 
مي شود و در پي  آن، بودجه نظامیگري محرمانه تلقي مي شود و 
نسبت به نحوه هزينه کردن آن کنترل ها به حداقل ممکن تقلیل 
مي يابند. انحصارگران، حفاظت و حمايت از نیروهاي نظامي 
را در رأس امور مي دانند و برتري و تسلط نیروهاي نظامي را 
براي حفظ نظام سرمايه داري دولتي الزامي مي بینند. حساسیت 
شديدي هم در مورد امنیت ملي وجود دارد و تأکید بر دشمن 

داخلي يا خارجي راعامل مهمي براي حفظ اتحاد مي دانند. 
عمل  آزادي  از  کارگري  تشکل هاي  جوامع،  اين  در 
کمتري برخوردارند و منافع يا ارزش اضافي نیروي کار از آن 
سرمايه دار است. سرمايه دار هم حلقه مستحکمي از زنجیره 
انحصار کلان موجود در جامعه است. رفع بیکاري در اولويت 
نیست و ساختار فنآوري هاي موجود، بیشتر سرمايه بر است 
تا کاربر؛ از اينرو، حجم بیکاري مرتب افزايش مي يابد و در 

مواردي دردسرساز نیز مي شود. 
و  محدود  نقش  دولتي،  داري  سرمايه  نظام هاي  در 
کم اهمیتي به روشنفکران و هنرمندان داده شده است و 
را به  حداقل هاي ممکن هم صرفاً جنبه تزيیني حاکمیت 
نمايش مي گذارند. به طور طبیعي، روشنفکران يا هنرمندان 
واقعي هم در مقابل اين وضع، صف آرايي سیاسي مي کنند و 
مردم را نسبت به شرايط حاکم آگاه  مي سازند. اين واکنش آرام، 
اما به طور مستمر دنبال مي شود. رسانه هاي عمومي به دلیل 
تحت کنترل بودن،  روند آگاه سازي را به صورت غیرمستقیم 
دنبال مي کنند و گاه به صورت ابزار حاکمیتي از سرمايه داري 

دولتي حمايت به عمل مي آيد. 
فساد و رشوه در اين نوع  سرمايه داري، اجتناب ناپذير 
است و به شکل هاي مختلف آشکار مي شود. آنچه در اين جا 
داراي اهمیت است، آن است که مسأله فساد و رشوه، جزيي 
از سرمايه داري دولتي است. حجم فساد از نظر درصدي از 
نقدينگي کل نسبتاً بالا است و همین امر موجب بازتاب هاي 
منفي در جامعه مي شود. فساد در دستگاه هاي دولتي و رشوه 
در تعامل جامعه  و مردم با نظام حاکمیتي ديده مي شود، حتي 
در انتخابات رياست جمهوري هم از اين عامل به عنوان ابزار 

سرکوب رقبا بهره برداري مي شود. 

ايدئولوژي مالكيت خصوصي 
مارکسیستي،  کاربرد  در   )Capitalism( سرمايه داري 
مي کند،  توصیف  را  تاريخي  مرحله  که يک  است  واژه  اي 
مرحله اي که به سرمايه داران اجازه مي دهد تا کارگران را 
استثمار کنند. اما اقتصاددانان غیر مارکسیست، سرمايه داري  
را برحسب نوع کاربرد و کنترل منابع و بدون تأکید بر موضوع 

استثمار تعريف مي کنند.
استثمار فقط وقتي مطرح است که نتیجه کار سازمان 

انحصاري، قیمت هاي اضافي يا دستمزد پرداختي کمتر از 
حاصل درآمد نهايي باشد. به طور کلي، جامعه سرمايه داري، 
جامعه اي است که در آن ابزار تولید و اشیاي مصرفي به طور 
خصوصي تحت کنترل قرار مي گیرد و فروش به  دلیل ايجاد 

سود در بازارهاي آزاد انجام مي شود. 
سرمايه داري، اصطلاحي بي نهايت گسترده و تا حدودي 
انباشت ثروت در کشورهايي همچون  برانگیز است.  ابهام 
سوئد، فرانسه، ژاپن، انگلستان و  ايالات متحده آمريکا، طیف 
وسیعي را نشان مي دهد، به نحوي که در هر يک از آن ها، آمیزه 

سرمايه گذاري دولتي و خصوصي متفاوت است. 
فرق جوامع سرمايه داري با جوامع سوسیالیستي در اين 
است که آن ها از نظر ايدئولوژي مالکیت خصوصي را ترجیح 
مالکیت  بر  تأکید  سوسیالیستي،  جوامع  در  ولي  مي دهند، 
اشتراکي است، اما در عمل تمام جوامع پیشرفته قبول يک حد 

اساسي از مداخله دولت را ضروري دانسته اند. 
سطح سرمايه گذاري در حالي که نقش تعیین کننده اي در 
درآمد ملي دارد، نقش کلیدي در تعیین نرخ رشد اقتصادي هم 
دارد. نرخ رشد اقتصادي در بین کشورهاي مختلف تابع عوامل 
مختلفي است. يکي از اين عوامل، تأکید بر مالکیت خصوصي 
در شرايط رقابتي است. تخصیص منابع در گروه کشورهاي 
مختلف تابع درجه توسعه يافتگي است. حاکمیت دولت در 
شرايط فاشیسم يا هرج و مرج طلبي نهايت توسعه نیافتگي را 
منعکس مي سازد. تخصیص منابع در اين شرايط، تابع درجه 
انحصار و رانت طلبي جامعه است. به عبارتي، در اين جوامع، 
کارآيي و بهره وري و اثربخشي، محورهاي اصلي تخصیص 

منابع به شمار نمي روند. 
است،  جامعه  رانت طلبي  ويژگي هاي  از  مال اندوزي 
در حالي که مالکیت خصوصي نبايد به استثمار نیروي کار 
براي  را  سالمي  رقابت پذيري  شرايط  بايد  بلکه  بینجامد، 

فعالیت هاي اجتماعي فراهم آورد. 

یکي از ساختارهاي 
مناسب براي انباشت 
بي رویه و غیرمنطقي 

ثروت، نظام 
سرمایه داري دولتي 

است. 
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معمولًا ساز وکار قیمت گذاري عوامل تولید هم نبايد به 
شکلي ساماندهي شود که اصل بازده نهايي هر يک از عوامل، 
منعکس کننده ارزش مصرفي آن عامل باشد. بديهي است که 
اين مسأله درکشورهاي مختلف تابع سیاست هاي مالي و پولي 

است. 
اما شکست دولت در امر اصلاحات اقتصادي در برخي از 
کشورها، زمینه نامناسبي را براي جذب سرمايه گذاري خارجي 
به همراه داشته است. علت اين گونه شکست ها مي تواند از 
يکسو، نارسايي زيرساخت ها باشد مانند فقدان اطلاعات و از 
سوي ديگر، ناشي از کاستي هاي کارشناسي باشد. در هر دوي 
اين حالات، زمینه جذب سرمايه گذار فراهم نیست. عدم رعايت 
حقوق مالکیت فردي هم از جمله مسايلي  است که همواره 
بحث برانگیز بوده است. اصل کمیابي و تقاضاي نامحدود نیز 
روند سرمايه داري در کشورهاي در حال رشد را با چالش روبرو 

ساخته است. 
بحران جمعیت در کشورهاي در حال توسعه، مسأله درآمد 
سرانه را تحت الشعاع قرار داده و درآمد خانوار را به زير خط 
فقر رسانده است. شکاف طبقاتي بین جامعه مرفه با جامعه 
کم درآمد، نظرها را از تقويت بخش خصوصي دور ساخته است. 
به عبارت ساده تر، انتظارات از بخش خصوصي  براي پذيرش 
مسوولیت توسعه اقتصادي کشور در حداقل ممکن قرار دارد 
و همین مسأله باعث شده است که دولت سمت وسوي شبه 

دولتي به ساختار اقتصادي بدهد. 
تجربه تونس و فرار زين العابدين بن علي، ريیس جمهور 
اين کشور پس از دو دهه رهبري، درس هاي گذشته را يادآور 
مي شود که تحقیر و چشم پوشي از حقوق بشر و حمايت از 
نیروهاي صنعتي تجاري وابسته و فامیل بازي، سرانجام خوشي 
ندارد و همه آنها مشخصه اي از دولت هاي فاشیستي بشمار 
مي روند. اين تجربه را کشورهاي مختلف در گذشته داشته اند، 
مانند آلمان به رهبري هیتلر يا ايتالیا به رهبري موسولیني و... . 
امروز همین تجربه توسط برخي از کشورهاي در حال رشد 

مانند تونس و عراق در دهه 1990 تکرار مي شود. 

ثروت يا مال اندوزي 
ثروت که به جاي واژه Wealth بکار رفته است، معاني 
تجمل و جاه و جلال وخوشبختي و سعادت را با خود به همراه 
دارد.)4( اين معاني با مال اندوزي يا انباشت ثروت در بازارهاي 
دلالي مغايرت دارند. در واقع، ثروت اگر به شکل سرمايه در تابع 
تولید قرار گیرد، زمینه اشتغال وکارآفريني را فراهم مي کند، در 
حالیکه اگر ثروت مسیر سرمايه را دنبال نکند وتنها در مسیر 
تجمل پرستي قرار گیرد، آنگاه نه تنها کارآفرين عمل نخواهد 
کرد، بلکه به دنبال  کالاهاي لوکس سرمايه اي حرکت نموده 

وتعارض هاي ويژه اي را در ساختار اقتصادي ايجاد مي کند. 
بنابراين، ملاحظه مي کنید که ثروت نیز مي تواند به صورت 
بحران زا عمل کند و شکاف طبقاتي بوجود آورد. در درازمدت 
اين پديده پايدار نخواهد ماند و مردم را به صحنه تظاهرات 
خیاباني خواهد کشاند، امري که در دو دهه اخیر به دفعات در 

جوامع مختلف شاهد بوده  ايم. 

مشکل اصلی از آن جا نشأت می گیرد که دولت ها برای اصلاح 
ساختار اقتصادی و پوشش بیکاري، به اجراي برنامه هاي عمراني 
تن مي دهند. سپس اين برنامه ها با صرف هزينه هاي بسیار گزاف 
به پیمانکاران داده مي شوند، اما مراحل اجرايي واگذاري پروژه ها 
آنقدر پیچیده و دور از ذهن است که بخش قابل توجهي از ارتشا 
در همین مرحله صورت مي گیرد و منابع دولت که متعلق به مردم 
است، در مسیر حیف و میل آنقدر دست به دست مي شود که ديگر 
طرح هاي عمراني فقط وسیله و بهانه  اي مي شوند براي ارتشا و 
تقلب و فساد. از اينرو، ديگر برنامه هاي عمراني هدف نیستند، بلکه 

دستیابي به ثروت بادآورده هدف مي باشد. 
نظارت بر اعمال پیمانکاران و مهندسان مشاور نیز به دلیل 
تخصصي بودن کارها، چندان ساده به نظر نمی  رسد. از يکسو، 
سلسله قوانین قدرت کاذبي را براي کارگزاران سیاسي فراهم 
نموده اند که سوء استفاده از آن اجتناب ناپذير است و از سوي 
ديگر، هزينه کردن براي طرح هاي عمراني با کجروي هاي 
گسترده اي روبرو است. در اين شرايط، علاقه به امر توسعه و 
عمران و آبادي ديگر بر مبناي حقوق اجتماعي و آرمانگرايي 
حاکمیت دنبال نمي شود و ثروت اندوزي در میان طبقات 
اجتماعي به تدريج به يک هنجار اجتماعي تبديل مي شود. 

در نظام سرمایه داري 
دولتی، نگاه حاکمیت 
به منابع ملي، همانند 

نگاه حکومت هاي 
فامیلي است و این 

منابع را جزیي 
از درآمد و ثروت 
خانوادگي بشمار 

مي  آورد. 
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از اينرو، درآمدهاي مشروع تنها طیف خاصي از جامعه را 
دربرمي گیرد که بخش سالم اجتماع است. در واقع، باورهاي 
سنتي و پذيرش حقوق وقراردادهاي اجتماعي، همواره بخشي 
از جامعه را از هر گونه فساد حفظ مي کند، اما اين به تنهايي 
کافي نیست. هزينه  هاي انتخاباتي، پارتي بازي ها و لابي ها 
فراگیر هستند که بخش سالم جامعه در  و  آنقدر گسترده 
اقلیت و محدوديت قرار مي گیرد. با وجود اين، حفظ سلامت 
جامعه به عهده همین بخش ناچیز جامعه است. در اين جامعه 
قطبي شده، طبقات ضعیف در بدترين شرايط و طبقات مرفه 

در بهترين شرايط مادي زندگي مي کنند. 
از سوي ديگر، نظامات اجتماعي مسیر اصلاحات را آنقدر 
آرام طي مي کنند که گاه دو دهه طول مي کشد تا پرونده 
افرادي که با فسادهاي مالي بزرگ روبرو بوده اند، مورد تحقیق 
و بررسي قرار گیرد. روند اصلاحات نیز به همین صورت آرام 
پیش مي رود. در واقع، ترس از واکنش هاي غیرمنتظره مردم 
باعث شده است که قوانین مدت ها در آرشیو دستگاه هاي 
نظارتي و اجرايي خاک بخورند و کسي جرأت به کار بستن 
قوانین را نداشته باشد، همه بهانه ها هم منحصر به اين است 

که زيرساخت ها آماده نیست! 
بنابراين، دهه ها پشت سر هم مي گذرند و مرتباً پیچیدگي 
جامعه بیشتر و بیشتر مي شود، آن چنان که تحقق آرمان هاي 
تعويق مي افتد. جالب آن که  به  حاکمیت به صورت آشکار 
دولتمردان حتي روي اساسي ترين مباحث توسعه، يعني جمعیت 
هم به توافق نمي رسند و اين فرصت مناسبي است براي صاحبان 
سرمايه که ثروت خودشان را از چرخه  اقتصاد ملي خارج کنند 
و به بانک ها در کشورهاي بیگانه بسپارند يا به خريد کالاهاي 
سرمايه اي بپردازند. اين در حالي است که کوچک ترين اصل يا 
اساسي ترين مبحث حقوقي کشور مقصدخاصي را براي حفظ 

سرمايه تعريف و تعیین نکرده است. 
سرمايه داري جهاني هم از اين فرصت و بستر زماني 

حداکثر استفاده را مي کند تا بر چالش هاي پیش رو فايق آيد. 
در حقیقت، ثروت مسیري نه چندان عقلايي را طی مي کند و 
تنها فرصت مناسبي براي وکلا در برون  مرزها بوجود مي آيد 
تا منافعي را به جیب بزنند و اندک قوتي را نیز براي صاحبان 

سرمايه حفظ کنند. 

لحظه رويارويي 
آرايشي   در  قدرت  و  ثروت  صاحبان  به تدريج  سپس 
اجتماعي رو در روي يکديگر قرار مي گیرند. اين رويارويي 
و  مي شود  تبديل  "مبارزه جويي"  به  خاص  شرايطي  در 
جنگ طبقاتي را دامن مي زند. اين مبارزه جويي با ديدگاه 
الجزايري که  روانپزشک  فانون )1925-1961(  فرانتس 
از او کتاب نفرين شدگان زمین )1965( را پیش رو داريم، 
متفاوت است.)5( از ديدگاه فانون، مبارزه در جنگ طبقاتي 
شبکه  اي  جامعه  در  حالیکه  در  ندارد،  اقتصادي  خصلت 
سیاسي  يا  اجتماعي  مسايل  از  اقتصادي  مسايل  پیش رو 
اثر  يکديگر  روي  سهولت  به  و  ندارند  چنداني  فاصله 
قابل توجه  آن، تجربه تونس در   بسیار  نمونه  مي گذارند. 

سال جاري است. 
اين رويارويي اجتناب ناپذير است و نمي توان نسبت به 
آن بي اعتنا بود. در واقع، يکي از محصولات يا آثار جانبي عدم 
توجه به مباحث اقتصادي، شکل دهي مبارزه طلبي اقشار جامعه 
است که به صورت  هاي مختلف تجلي مي يابد. ثروت اندوزان و 
قدرت طلبان در واقع، مديريت دو جهت مختلف اين نابساماني 
مي کنند  رانت خواهي  ثروت اندوزان،  دارند.  برعهده  را 
وقدرت طلبان، از جو فساد دستگاه هاي دولتي به شکلي بهره 
می جويند که بي نظمي در جامعه تحريک مي شود. طبقات 

در نظام هاي 
سرمایه داري 

دولتي، نقش محدود 
و کم اهمیتي به 
روشنفکران و 

هنرمندان داده شده 
است و حداقل هاي 

ممکن هم صرفاَ جنبه 
تزییني حاکمیت را به 

نمایش مي گذارند. 
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کنـد   سپس در اثر مرور زمان، عدم تعادل مانند یک بیماري مزمن  عمل می. گیرد وتی به خود میبدبینی افراد، سمت وسوي متفا
. انـدازد  یابد که همه چیز را به خطر می و راهکارهاي ساده دیگر پاسخگوي آن نخواهند بود و این سیکل معیوب تا آنجا ادامه می

تـري از ثـروت در     دالت اجتماعی ترمیم گـردد و توزیـع مطلـوب   بایست در جهتی باشد که ع گیري سیاسی می  از همین رو، موضع
  . آماده سازدخود را براي توزیع قدرت  بایدجامعه  ومشابه همین وضعیت براي قدرت هم صادق است . جامعه تحقق یابد
    

. را فـراهم کنـیم   آن م و زمینهدهد که باید روند اصلاح ساختار را پذیرا شوی آنچه در فوق مورد مطالعه قرار گرفت، نشان می
در نظـر   BCبنـامیم و شـبکه ثـروت را     ADاگر شبکه قـدرت را  . حل بحران است فرایند شبکه بستگی در نمودار زیر نمادي از

نمـادي از   "ب"نمـادي از تعـادل و شـکل     "الف"شکل . بگیریم، آنگاه دو حالت زیر براي تعادل و عدم تعادل قابل ترسیم است
  . تعدم تعادل اس

  
  » الف«          »  ب«              
    E   D     A   E     D          A

  
                          E

  
     C     B       C           B

  » ب«و عدم تعادل » الف«در حالت تعادل  BCو ثروت  ADشبکه قدرت 
       

حالیکـه در شـرایط عـدم تعـادل،     گرا عمل کرده اسـت، در   نمادي از تعادل است که در حالت تعادل وحدت Eدر این تصویر، 
آنچه در این میان آموزنده است، این است که شبکه قدرت و شبکه ثروت باید تصویر روشنی را براي .  کند وحدت گریز عمل می

  . هاي اجتماعی گرفته شود ایجاد کنند تا جلوي تفرقه، وتکانه (General Equilibrium)تعادل عمومی 
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  . تهران/هنري ثمین
2)Burke, Edmund/1955/'Reflections on the Revolution in France".New York/ P-10,11. 
3)Stally Brass, Oliver &Bullock, Allen "The Fontana Dictionary of Modern Thought. 
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  . چاپ دوم/نشر شیرازه/25-41صفحات /سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی؛سرمایه اجتماعی/1385/تاجبخش، کیان) 6
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کم درآمد نیز با مشاهده مستمر نمادهاي سرمايه داري دولتي، 
زمینه رابراي رويارويي با حاکمیت مناسب و موجه می بینند و 
از اين رو، فضا برای حضور چپ نو يا راديکالیسم جديد فراهم 
می شود. سپس  بازارهاي انحصاري ترتیب و آرايش فضاي 
سیاسي را تغییر مي دهند. ثروت از فضاي اقتصادي و قدرت 
از بازارسیاسي به سهولت به يکديگر اعتماد نمي کنند، زيرا 
محیط  مناسبي براي دموکراسي فراهم نیامده است.)6( در واقع، 
سرمايه اجتماعی، عامل مهمي در تنظیم مناسبات اجتماعي و 

اقتصادي مي باشد. 
 ... و  جنگ  کودتا،  انقلاب،  همچون  رويدادهايي 
که  آنطور  گاه  که  دارند  به دنبال  جامعه  در  را  تحولاتي 
انتظار مي رود، به نتیجه نمي انجامند. اين نارسايي ناشي از 
انهدام سرمايه هاي اجتماعي به وسیله ترور، قتل، فرار و يا 
مرگ است. جايگزيني سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي 
با سرمايه هاي انساني قبل از رويدادها چندان ساده نیست 
همین  از  نمي کند.  اعتماد  آن ها  به  سهولت  به  جامعه  و 
سرمايه هاي  مردم،  تا  است  لازم  زماني  دوره  يک  رو، 
فرهنگي جديد را پذيرا شوند و ارزش ها را جايگزين نمايند. 
خاص  نخبگان  حرفه ها،  تمامي  در  جايگزيني  اصل  اين 
خود را مي طلبد، براي مثال، در سینما، هنرمندان خاص 
خودش را طالب است؛ در هنر ارزش هاي خاص خود را 
مي طلبد و در تمامي رشته  هاي علوم، به ويژه علوم انساني، 
جلب  طريق  از  تا  مي کند  طلب  را  موفقي  شخصیت هاي 
اعتماد مردم، مال اندوزي را از ذهنیت مردم پاک کنند و آنها 

را به سوي فعالیت هاي سازنده هدايت نمايند. 
اين نارسايي، حتي با وجود تغییرات سطح فنآوري نیز روي 
مي دهد و متأسفانه پديده مهاجرت يا فرار سرمايه هاي انساني 
به عنوان يک پديده نهادينه شده، جلوی روند جايگزيني آرام 
و مستمر سرمايه هاي  اجتماعي را مي گیرد.  اين نارسايي براي 
کارگزاران سیاسي که با هجمه اي از تحولات روبرو هستند، در 
اولويت قرار نمي گیرد و همین کم توجهي، مسیر رويارويي ثروت 

و قدرت  را براي آغاز يک جنگ تمام عیار فراهم مي کند. 
همانطور که تجربه تاريخي نشان داده است، "قدرت فساد 
مي آورد"، در شرايط خلأ سرمايه هاي اجتماعي هم شدت اين 
فساد بیشتر است و اگر ثروت نیز مسیر سازنده را طي نکند، 
به ناچار فساد ايجاد شده تخريب ارزش ها را به دنبال خواهد 
داشت. اين گونه نارسايي در فرايند گذار از يک جامعه متمرکز 
به غیرمتمرکز، محدوديت هايي را ايجاد مي کند. به عبارت 
ساده تر، مسیر گذار به يک توسعه پايدار و مبتني بر دموکراسي 

يا مشارکت عمومي مردم، سهل و ساده نخواهد بود. 
عدم تعادل بوجود آمده ناشي از توزيع نامناسب ثروت 
مي کند  رسوخ  اجتماعي  لايه هاي  در  به تدريج  قدرت،  و 
هدف  اين  مي رود.  نشانه  جامعه  در  را  رويه  وحدت  و 
گذاري هاي نامناسب، تخريب جدي ارزش هاي فرهنگي 
تصمیم گیري  نفوذ  در  يکپارچگي  عدم  دارد.  به دنبال  را 
محیط  موجود،  انحرافات  و  جامعه  مختلف  لايه هاي  در 
يا  خوش بیني  حسب  و  مي کند  مسموم  را  سیاستگذاري 
مي گیرد.  خود  به  متفاوتي  وسوي  سمت  افراد،  بدبیني 
بیماري  مانند يک  تعادل  زمان، عدم  اثر مرور  در  سپس 
مزمن  عمل مي کند و راهکارهاي ساده ديگر پاسخگوي 
آن نخواهند بود و اين سیکل معیوب تا آنجا ادامه مي يابد 
که همه چیز را به خطر مي اندازد. از همین رو، موضع  گیري 
اجتماعي  عدالت  که  باشد  جهتي  در  مي بايست  سیاسي 
ترمیم گردد و توزيع مطلوب تري از ثروت در  جامعه تحقق 
يابد. مشابه همین وضعیت براي قدرت هم صادق است و 

جامعه بايد خود را براي توزيع قدرت آماده سازد. 

شبكه بستگي 
آنچه در فوق مورد مطالعه قرار گرفت، نشان مي دهد که 
بايد روند اصلاح ساختار را پذيرا شويم و زمینه آن را فراهم 
کنیم. شبکه بستگي در نمودار زير نمادي از فرايند حل بحران 
است. اگر شبکه قدرت را AD بنامیم و شبکه ثروت را BC در 
نظر بگیريم، آنگاه دو حالت زير براي تعادل و عدم تعادل قابل 
ترسیم است. شکل "الف" نمادي از تعادل و شکل "ب" نمادي 

از عدم تعادل است. 

در اين تصوير، E نمادي از تعادل است که در حالت تعادل 
وحدت گرا عمل کرده است، در حالیکه در شرايط عدم تعادل، 
وحدت گريز عمل مي کند.  آنچه در اين میان آموزنده است، 
اين است که شبکه قدرت و شبکه ثروت بايد تصوير روشني را 
براي تعادل عمومي )General Equilibrium( ايجاد کنند 

تا جلوي تفرقه، وتکانه هاي اجتماعي گرفته شود. 
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